
فرض کنید کسـی به شما می‌گوید »آسمان سبز است«. 
شـما به آسـمان نگاه می‌کنید و می‌بینید که آبی اسـت. 
شـما می‌دانید آبی است. در مورد جمله‌ای که شنیده‌اید 

چه می‌توان گفت؟ خب غلط اسـت.
در منطق به جملـه‌ای مانند جملۀ فوق گزاره می‌گوییم. 
گزاره عبارتی اسـت که می‌تواند درسـت یا غلط باشـد. به 

تعدادی مثال توجه کنید:
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ارزش درستی آیا گزاره است؟  عبارت

درست بله ۴=۲+۲

بستگی دارد. بله علی از رضا بلندتر است.

دستور است. خیر در را ببند!

تناقض است! خیر این جمله غلط است.

منطـق به ما کمک می‌کند بتوانیم چیـزی را پیدا کنیم که بتوانیم به 
آن اتـکا کنیـم و به ما می‌آمـوزد که وقتی چیـزی نمی‌دانیم، بتوانیم 

اسـتدلال کنیم. بیایید کمـی خودمان را گرم کنیم.
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معما
فـرض کنیـد در وضعیـت زیـر قـرار گرفته‌اید و به شـما 
گفته‌اند بین سـامان، سینا و سـپهر فقط یک نفر دروغ 

می‌گویـد. آن یک نفر کیسـت؟
سامان می‌گوید: »سینا دروغ می‌گوید.«

سینا می‌گوید: »سپهر کیک را دزدیده است.«
سپهر می‌گوید: »من کیک را ندزدیده‌ام.«

برای جواب‌دادن بـه معمای بالا باید حالت‌های متفاوت 
را امتحان کنیم. بگذارید سـه حالـت متفاوت را امتحان 
کنیـم. می‌دانیـم فقط یک نفـر دروغ گفته اسـت. ابتدا 
فرض کنیم سـامان آدم دروغ‌گویی است، سپس سینا و 
بعد سـپهر. کدام‌یک از فرض‌ها به تناقض می‌انجامند؟

منطـق به‌طور کلـی به امتحـان این موضـوع می‌پردازد 
کـه چه چیزی می‌تواند درسـت باشـد، و همـواره در پی 
آن اسـت که هر چه را که نمی‌تواند درسـت باشـد، حذف 
کند. مثالی که در ادامه می‌آید، بین منطق‌دانان بسـیار 
محبـوب اسـت. در عیـن حال که بـه نظر سـاده می‌آید، 

اما مسـئلۀ عمیقی است:
مثـال: فـرض کنیـد سـه بچه بـه نام‌هـای علـی، رضا و 
احمد، در حیاط مشـغول بازی هسـتند. بـدون آنکه به 
هـم توجه کننـد و یکدیگر را ببینند، پیشـانی تعدادی از 

آن‌هـا گلی می‌شـود.
هر بچه‌ای می‌تواند پیشـانی بقیـه را ببیند، ولی به هیچ 

طریقی نمی‌تواند پیشـانی خود را ببیند.
مـادر آن‌ها به‌طـور ناگهانی و در حالی کـه حواس بچه‌ها 
فقط به بازی‌شـان اسـت و به پیشـانی هم هیچ نگاهی 
نکرده‌انـد، بـه همه و بلنـد اعلام می‌کنـد: »حداقل یک 

نفر از شـما پیشـانی گلی دارد.«
سـپس بلند می‌پرسـد: »هـر کدامتان بگویـد ببینم آیا 

مطمئن اسـت که خودش پیشـانی گلـی دارد؟«
هر سه هم‌زمان می‌گویند: »نه!«

سپس مادر همان پرسش را تکرار می‌کند: »هر کدامتان 
بگوید ببینم آیا مطمئن اسـت که خودش پیشـانی گلی 

دارد؟«
دوباره هر سه هم‌زمان می‌گویند: »نه!«

بعـد از ایـن مادر بـرای بار سـوم همان پرسـش را تکرار 
می‌کنـد، هر سـه بچه فریـاد می‌زننـد: »بله!«

چه اتفاقی افتاده است؟!

خوب فکر کنید
فرض کنید علی و رضا پیشـانی گلی داشـته باشـند و پیشـانی احمد 
تمیز باشـد. احمد از ابتدا می‌بیند که پیشـانی علی و رضا گلی است. 
برای همین فکر می‌کند که: »شـاید پیشـانی من گلی نیسـت و فقط 

این دو نفر پیشـانی گلی دارند.«
بـرای همیـن نمی‌توانـد مطمئـن بگوید کـه خودش پیشـانی گلی 
دارد. بـه دلیـل اینکه اطمینان نـدارد، در جواب بار اول سـؤال فریاد 

می‌زنـد: »نه!«
علـی از ابتـدا می‌بینـد که پیشـانی رضا گلی اسـت و پیشـانی احمد 
تمیـز اسـت. بـرای همین فکـر می‌کند کـه: »اگر من پیشـانی گلی 
نداشـته باشـم، در آن‌صورت رضـا می‌بیند که من و احمد پیشـانی 
تمیز داریم. بنابراین از آنجا که اعلام شـده اسـت که حداقل یک نفر 
پیشـانی گلی دارد، تشـخیص می‌دهد که خودش پیشانی گلی دارد و 

در نتیجـه او باید فریـاد بزند: »بله!«
ولی رضا فریاد می‌زند: »نه!«

بـرای همین اسـت که علـی بعد از شـنیدن جواب بار اول سـؤال، از 
طـرف رضـا با خود فکـر می‌کند که: »فهمیـدم... اگر رضا نتوانسـته 

ایـن را بفهمـد، حتماً روی پیشـانی من گل دیده اسـت.«
پس به فرض بالا )علی و رضا پیشـانی گلی داشـته باشـند و پیشـانی 
احمد تمیز باشـد(، باید در جواب بار دوم سـؤال، از علی و رضا جواب 
بله بشـنویم. ولی گفته شـده اسـت کـه در جواب سـؤال دوم همه 

می‌گوینـد» »نـه!« پس فرض بالا غلط اسـت.
بـا اسـتدلال مشـابه می‌تـوان فرض علـی و احمد گلی، رضـا تمیز و 
همچنین فرض رضا و احمد گلی و علی تمیز را نیز رد کرد. فرض کنیم 
فقط یک نفر پیشـانی گلی داشـته باشـد. چون آن شـخص پیشـانی 
دو نفـر دیگـر را می‌بینـد که تمیز اسـت و مادرش اعلام کرده اسـت 
کـه حداقل یک نفر پیشـانی گلی دارد، می‌فهمد که خودش پیشـانی 
گلـی دارد و در پاسـخ به همان بار اول سـؤال باید بگویـد: »بله!« ولی 
این چیزی نیسـت که در داسـتان شـرح داده شده اسـت. درنتیجه 

فـرض وجود یک پیشـانی گلی هم از میـان می‌رود.
تنها داسـتان قابل تصور این اسـت که هر سـه پیشـانی گلی داشته 
باشند. تمرین خوبی است که در این حالت فکر کنید چه در ذهن هر 
کدام پیش می‌آید که در پاسـخ به دو بار تکرار سـؤال، هر سـه فریاد 
می‌زنند: »نه!« و در پاسـخ به بار سـوم سـؤال همه می‌گویند: »بله!«

آیـا این مسـئله را به تعداد بیشـتری بچه می‌توانیـد تعمیم دهید؟ 
اگر تعداد چهار بچه در حال بازی باشـند، همه پیشـانی گلی داشـته 
باشـند و مادرشان اعلام کند که حداقل یک پیشانی گلی وجود دارد، 
و سـپس سـؤال قبل را به‌صورت متوالی بپرسـد کـه: »هر کدامتان 
بگوید ببینم آیا مطمئن اسـت که خودش پیشـانی گلی دارد؟« چند 

بار مادر باید سؤال را تکرار کند تا از همه »بله!« بشنود؟ 
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